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البلاغه با نگاه بر مکاتب  شناختی اخلاق در نهج معیارهاي ارزش

   گراي اخلاقی گرا و غایت وظیفه
  ١ علی سرلک

  ٢فاطمه سعیدي

  چکیده
 بتوان ن،آتا با شناخت  دبوالبلاغه  نهج دگاهید شناختی اخلاق از ارزش یبه مبان یابیدستهدف در این پژوهش،  هدف:

انجام  ادیبن با روش داده این مقاله روش: البلاغه استخراج کرد. نهج يها را بر اساس آموزه یو ضوابط اخلاق ارهایمع
در مکتب  ،یاخلاق يگرا تیو غا گرا فهیاخلاق در دو مکتب وظ یارزش يارهایبا توجه به مع ها: یافته است. شده

امر  نیا یول ؛نگر وجود دارد قاعده ينگر و سودگرا  قاعده يگرا فهیبر اخلاق وظ یمبن ییها گزاره )عی(امام عل یاخلاق
 جینتا گیري: نتیجهاست.  یاخلاق دگاهیدو د نیکامل منطبق با ا به طور یمکتب اخلاق نیکه ا ستیمعنا ن نیبد

البلاغه مطرح  ی اخلاق در نهجشناخت ارزش اریبه عنوان مع ،طلبی آن است که دو اصل عدالت و حق يایگو ،قیتحق
در  زیمساوات، قرار دادن هر چ انصاف و تیاز: رعا ندالبلاغه عبارت تحقق اصل عدالت در نهج يارهایمع شده است.

از:  ندطلبی عبارت تحقق اصل حق يارهایو مع ؛در روابط انسانها يرو حقوق و اعتدال و میانه تیخودش، رعا يجا
داشتن انسانها در امور  اریاخت اجازه و امور، قتیبه حق یابیو دست دنیرس است، یعو امر واق تیتحقق آنچه واقع

  .قشانحقو ۀمختلف، در نظر گرفتن استحقاق انسانها و مطالب
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  الف) مقدمه 
باید بر آن ایستاد و تعصب ورزید و از آن  دانند که تنها چیزي میرا  اخلاقیات نیک و شایسته) ع(م علیاما

متنوعی از سوي اندیشمندان و  در طول تاریخ، مکاتب و دیدگاههاي. )191البلاغه، خطبۀ  (نهجعدول نکرد
سوفان، از روزگار یونان فیلسوفان شرق و غرب در حوزة فلسفۀ اخلاق پدید آمده است و بسیاري از فیل

اند تا متناسب با مبانی فکري و فلسفی خود، دیدگاه اخلاقی خاصی  باستان تا عصر حاضر، همواره کوشیده
  را ارائه دهند.

ترین احکام اخلاقی دربارة درست و نادرست را  اي اخلاق هنجاري، رویکردي در اخلاق است که پایه
تا از این طریق، فرد بداند چه کاري براي او از لحاظ اخلاقی  )41- 42، 39: 1385(هولمز، کند شناسایی و تبیین می

  )24: 1387(مصباح یزدي، درست است و به هنگام تعارضات اخلاقی چگونه باید عمل کند.

براي رسیدن به کمال، نیازمند  انساناینکه  و انسان براياخلاقى  افعالمسائل و ارزشمندي با توجه به 
 اخلاق هنجاري،نظران  صاحبت، اس اخلاقی اي از بایدها و نبایدهاي جموعهیک نظام ارزشی و م

وجود نظر  اختلافدر این حوزه  اند. البته همواره بیان کرده تعیین و تشخیص این ارزشهامعیارهایی را براي 
دو دسته  به 1با توجه به معیاري که براي تعیین خوب و بد ارائه شده، اخلاق هنجاري ست، از این رو،داشته ا

در این مقاله دو دیدگاه اخلاقی مذکور، در مکتب  گرایا قابل تقسیم است. گرا و غایت نظریات وظیفه
شناختی اخلاق  البلاغه، معیارهاي ارزش هاي نهج اخلاقی امام علی(ع) بررسی شده است تا با توجه به گزاره

  بیان شود. در تعیین بایدها و بایدهاي اخلاقی در مکتب اخلاقی امام علی(ع)
  

  ب) بیان مسئله و روش پژوهش
هاي قرآنی، نبوي و علوي  یا ضعف اخلاق متناسب با آموزه نبود، در حوزة اخلاقیکی از معضلات امروز 

هاي قرآنی و نبوي  جلوة تام آموزه، هاي علوي و رفتارشناسی اخلاق علوي است. با توجه به اینکه آموزه
تواند ترجمانی اساسی و مصداقی از  اندهی و تحلیل این اخلاق میاستخراج و سازم و رجوع به آن ،است

اخلاق از دیدگاه  ةآنچه امروزه در حوزشد. هاي قرآنی و بیانگر همۀ مدرسۀ اخلاقی نبوي با آموزه
البلاغه  شناختی اخلاق از دیدگاه نهج معیارهاي ارزشدستیابی به  ،شود البلاغه، ضرورتش احساس می نهج

  افت.البلاغه دست ی هاي نهج به معیارها و ضوابط اخلاقی بر اساس آموزه طریق بتواناز این تا است 

بنیاد است. این روش نخستین بار توسط  بندي و تحلیل اطلاعات به صورت داده روش این پژوهش، طبقه
العۀ سازي نظریۀ بنیادي به جامعۀ علمی معرفی شد. در این روش به مط گلاسر و استراوس با رویکرد مفهوم

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  گرا پرداخته شده است. گرا و غایت . در این مقاله تنها به بررسی نظریات وظیفه1
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شود و براي دستیابی به پاسخ آن،  شود و ابتدا سؤال پژوهش مطرح می استقرایی از یک پدیده پرداخته می
شود و سپس با مقایسۀ کدها، چند کد که  ها، احصا و براي هر نکته یک کد معین می نکات کلیدي داده

گیرند و سپس، چند  ود میاشاره به جنبۀ مشترك پدیدة مورد بررسی را دارند، عنوان یک مفهوم به خ
  )58- 59: 1384فرد،  (داناییشود. مفهوم، یک مقوله و چند مقوله، در قالب یک نظریه متجلی می

  
  بنیاد شناختی اخلاق با روش داده : گامهاي اصلی پژوهش در فرایند خلق معیارهاي ارزش1شکل

  
  ج) پیشینۀ پژوهش

نظر  اختلاف شناختی اخلاق، همواره  ارزشي معیارهادر تعیین و تشخیص  ،نظران علم اخلاق صاحب
  گرایانه اشاره کرد. گرایانه و غایت توان به دیدگاه وظیفه که از جملۀ این مکاتب اخلاقی می اند داشته

  گرایی . مکتب وظیفه1
اخلاقی، رویکردي در اخلاق است که بر  فیعلم به وظا ای یشناس وظیفه يمعنابه  1»دئونتولوژي«اصطلاح 
در این دیدگاه، . )65: 1396(جاکوبز، نادرستی ذاتی اعمال به جاي خوبی و بدي نتایج آنها توجه دارد درستی و

تواند درست یا الزامی باشد، حتی اگر بیشترین غلبۀ خیر بر شر را براي خود  عمل یا قاعدة یک عمل می
مورد توجه است. براي  شخص، جامعه و جهان به وجود نیاورد. در این دیدگاه، وجوه خاصی از خود عمل،

 . مکتب)46- 47: 1392(فرانکنا، مثال، این واقعیت که وفاي به عهد، عادلانه یا متعلق امر خدا یا متعلق دولت است
گراي اخلاقی، داراي انواع و تقریرهاي متعددي است که به دلیل محدودیت مقاله، به عنوان پیشینه، به  وظیفه

  ه شده است.نظریۀ کانت و نظریۀ امر الهی اشار

  یک) نظریۀ کانت

قید و شرط، خوب دانسته شود؛ مگر  تواند بی هیچ چیز در جهان و حتی بیرون از جهان نمی«به گفتۀ کانت: 
نفسه  . از نظر او، ارادة خیر، یگانه چیزي است که به شکل نامشروط و فی)12: 1369(کانت، »نیت یا ارادة خوب

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Deontology 
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(هولمز، ست که در راه نیل به اغراض خویش به سرمنزل توفیق برسدخیر است و خیر بودن آن در گرو این نی

شود، داراي ارزش اخلاقی  . در دیدگاه کانت، فقط اعمالی که براي اداي تکلیف انجام می)235: 1385
او معتقد است ارزش اخلاقی کارهاي اختیاري انسان، محصول و معلول نتایج آنها . )351: 1375(فروغی، است

اي است که عامل آن اتخاذ کرده است و این قاعده براي اینکه به اعمال او ارزش  علول قاعدهبلکه م، نیست
او این قاعده را . )326: 6، ج 1380(کاپلستون، اخلاقی ببخشد، باید ناشی از اطاعت از قانون و احترام به قانون باشد

دهد. گاهی آن  ختلفی از آن ارائه میکند و تقریرهاي م در اخلاق با عنوان امر مطلق(قاعدة زرین ) بیان می
در ». تنها بر پایۀ آن آیینی رفتار کن که در عین حال بخواهی قانونی عام باشد«را چنین بیان کرده است: 

چنان عمل کن که گویی بناست آیین رفتار تو، به ارادة تو، یکی از قوانین عام «گوید:  سخنی دیگر می
چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه «کند:  ه بیان میو گاهی نیز آن را اینگون»طبیعت شود

. )74، 60- 61: 1369(کانت، »در شخص دیگري، همیشه به عنوان یک غایت بشماري و نه هرگز همچون وسیله
  پذیري(قاعدة زرین)، معیار تعیین کانت در تعیین خوب و بد در اخلاقیات است. بنابر این، قاعدة تعمیم

  امر الهیدو) نظریۀ 

از  ودیرینه است  يا سابقه گرا با شده، از جمله مکاتب وظیفهاین نظریه که به حسن و قبح الهی نیز شناخته 
آیا «پرسد:  سقراط از اوثوفرون می ،اي مناظرهچنانچه در زمان سقراط تاکنون مورد بحث و جدل بوده است. 

خداوند به آن   چون آن چیز صواب است، یا ؛آن چیز صواب است ،چون خداوند به چیزي امر کرده است
  )238 :1ج   ،1380 افلاطون،(».فرمان داده است؟

این دیدگاه، بر این امر تکیه دارد که اخلاق از جهتی وابسته به ارادة الهی است و این وابستگی، بر 
تعیین  ،امر الهی ۀریطرفداران نظ. )371: 1392(کوئین، مبناي اوامري از جانب خداوند است که بیانگر ارادة اوست

ذاتی  اولاً ،طبق این نظریه .دهند خداوند نسبت می ةخوبی و بدي افعال و صفات را تنها به خواست و اراد
اند  نه خوب هاي اخلاقی مبتنی بر امر و نهی خداوند است و کارهاي آدمی ذاتاً بودن ارزشها و خوبی و بدي

تنها از طریق همان امر و  ثانیاً،بد است. ، و هرچه را بد بداندخوب  لذا هرچه را خداوند خوب بداند، ؛و نه بد
 نظرتوان به شناخت خوب و بد و تعیین ارزش اخلاقی اعمال دست یافت و از این  ینهی خداوند است که م

و تنها از طریق شرع و مراجعه به فرمانهاي خداوند باید مصادیق  ستنیز شناخت خوبی و بدي امري عقلی نی
در نتیجه در این دیدگاه اخلاقی، امر و نهی الهی، معیار تشخیص . )61- 85: 1420(سبحانی،ي را شناختخوبی و بد

  خوب و بد در اخلاقیات است.

  

  

  



  

  

  

  
  173 ...  البلاغه با نگاه بر مکاتب شناختی اخلاق در نهج ارزش معیارهاي

  گرایانه . مکتب غایت2
به معنی  ،کلیّ ییدر معنااست و  شناسی فرجامو  گرایی شناسی، فرجام غایتبه معانی  1»تلوئولوژي«اصطلاح 

: 1396(جاکوبز، به سوي یک غایت خاص است و گرایش داشتنسوي یک هدف به  کردن سعی قصدمندي و

. این دیدگاه اخلاقی، ملاك اساسی یا نهایی درست، نادرست و الزام را به لحاظ اخلاقی، میزان خیر )130
 داند. بنابر این، تنها در صورتی عملی صواب است که خودش یا نسبی ایجادشده یا غلبۀ نسبی خیر بر شر می

کم به اندازة هر بدیل ممکن دیگري، غلبۀ خیر بر شر را  گیرد، دست اي که تحت تأثیر آن قرار می قاعده
. با توجه به محدودیت مقاله، در بین )45: 1392(فرانکنا، ایجاد کند و تنها در صورتی خطاست که چنین نکند

  ر نظر گرفته شده است.گرا، دیدگاه اخلاقی سودگرا به عنوان پبشینۀ این بحث د نظریات غایت

  یک) مکتب سودگرایی

گوید: رفتار انسانی باید منافع  اي مشهور دربارة اصول بنیادین اخلاق است. این نظریه می سودگرایی، نظریه
. در این دیدگاه، ارزش نتایج اعمال، )31: 1380(لارنس، یا رفاه افرادي را که تحت تأثیر آن رفتارند، فراهم کند

توانیم براي همگان بیشترین فزونی خوب یا  ستی و نادرستی آنهاست و بایستی تا جایی که میکنندة در تعیین
  )270- 271: 1385(هولمز، خیر را بر بد ایجاد کنیم.

و  یکه همان شادکام ،دگاهید نیمصالح و منافع در ا تینسبت به ماهاینکه،  کردیرو نیمهم در ا ۀنکت
سود، ایجاد از  او که مراد ،بنتامجرمی  شیگرا نخست،دارد: وجود  شیند، دو گراا لذت و درد و رنج

سعادت است و بایستی عملی انجام داد که حداکثر سعادت ممکن را براي گروههاي متأثر ازآن عمل، ایجاد 
معتقد است لذت، یگانه خیر ذاتی است و ایجاد  که ،لیجان استوارت م شیگراو دوم،  )128: 1388(پالمر، کرد

کند. او ارزیابی کاملاً کمی بنتام را از لذت  ت از الم است که تصمیمات اخلاقی را معین میلذت و ممانع
سازد. او برخی از لذتها؛ یعنی لذتهاي مربوط به روح را برتر  کند و ارزیابی کیفی را جایگزین آن می رد می

بر این نگرش استوار است که  . از سویی، مکتب سودگرایی)137(همان: داند تر از لذتهاي جسمانی می و گرامی
و است  ریخ يساز نهیشیباهمیت دارد،  دگاهید نیدر اآنچه  رایز؛ )78: 1385 (مونر،کند یم هیهدف، ابزار را توج
  .به هدف دارند دنیرس يبرا را لهینقش وس ،یافراد و روابط انسان

نگر و سودگرایی  توان به دو دیدگاه سودگرایی عمل سودگرایی تقریرهاي مختلفی دارد که می
  نگر اشاره کرد. قاعده

نگر معتقدند همواره یا در هرجاي ممکن، باید با توسل مستقیم  گرایان عمل سود نگر: گرایی عمل سود
به اصل سود، صواب یا الزامی بودن امور را تعیین کرد و با تأمل در موارد مختلف، دانست که کدام یک از 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Teleology 
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گرایی  کند. سود ال، بیشترین غلبۀ خیر بر شر را در جهان ایجاد میافعال پیش رو، به تحقیق یا به احتم
تک  دهد و اصرار دارد که در تک نگر اجازة استفاده از هیچ قاعده یا تعمیمی از تجارب گذشته را نمی عمل

موارد باید آثار و نتایج همۀ اعمال پیش روي خود را بر رفاه عمومی و سود اکثري از نو سنجیده و محاسبه 
  )87- 88: 1392(فرانکنا، اند. نیم. جرمی بنتام، جی.اي. مور و جی.جی.سی. اسمارت این دیدگاه را پذیرفتهک

این نوع از سودگرایی، پیامدها را بر حسب خیرهاي گوناگون، از جمله:  نگر: گرایی قاعده سود
مورد توصیۀ  کند. باید کاري را انجام داد که فضیلت، معرفت، لذت، حیات و آزادي ارزشگذاري می

(گنسلر، قواعدي است که اگر افراد جامعه سعی کنند از آنها پیروي کنند، بهترین پیامدها را خواهند داشت

  )94: 1392(فرانکنا، . این دیدگاه به جان استوارت میل منتسب شده است.)264: 1387

گرایی اخلاقی و  گرایی و غایت مقالات متعددي در موضوع وظیفهعلاوه بر نظریات مذکور، تاکنون 
بررسی و تبیین مسئلۀ پیامدگرایی و «مسائل پیرامون آن در نگاه دینی تألیف شده است؛ از جمله: 

(اسلامی، »پیامدگرایی اخلاقی در عرفان اسلامی«؛ )1395(شیراوند و رنجکش، »هاي اسلامی گرایی در آموزه تکلیف

از حق به تکلیف؛ «و  )1391(محجل، »نّت اسلامیتکالیف انسان نسبت به دیگران در نگرش کانت و س«؛ )1390
  .)1386(بهشتی، »تأملی در مفهوم حق و تکلیف در اسلام

البلاغه،  شناختی اخلاق، به صورت خاص در نهج با بررسی محتواي مقالات، موضوع معیارهاي ارزش
  پژوهش نشده و این امر، وجه تمایز مقالۀ حاضر با دیگر پژوهشهاست.

  

  در مکتب اخلاقی امام علی(ع) یاخلاق ییگرا تیو غا ییگرا هفیوظد) جایگاه 
یکی از مبانی اساسی اخلاق در دیدگاه امام علی(ع)، نگاه مسئولانه به وظایف است. در نگاه امام(ع) حیطۀ 

اي است که دامنۀ پاسداري اخلاق را به سرزمینها، شهرها، جانداران و چارپایان  شناسی، حیطۀ گسترده وظیفه
. حضرت )117- 120: 1379(دلشاد تهرانی، نشاند ند و حرمت و کرامت آدمیان را در قلۀ این دامنه میکشا می
 و اخلاص با را مسلمان حقوق و نهاده برتر حرمتها دیگر از را مسلمان خدا] حرمت«[فرمایند:  می

 و سرزمینها از حتّى ،ولیدمسئ شما که بندگان، و او شهرهاى حقّ در واپایید را خدا داده ... پیوند پرستى یگانه
 دیدید شرّى اگر و دریابید را آن دیدید، خیرى اگر مکنید. نافرمانى را او و برید فرمان را خدا. چهارپایان

  )167البلاغه، خطبۀ  (نهج».بتابید آن از روى

اي از  همواره به دنبال مجموعه یاست و آدم یهر انسان يآرزو ستن،یسعادت و خوب زاز آنجا که 
انسانها و  گریرا با د شید و با عمل به آنها روابط خوهد صیو دستورات است تا خوب و بد را تشخ نیمفرا
از البلاغه این معیارها را ارزیابی کنیم.  لازم است با بررسی در متن نهج ،خود بهبود بخشد رامونیپ طیمح



  

  

  

  
  175 ...  البلاغه با نگاه بر مکاتب شناختی اخلاق در نهج ارزش معیارهاي

ف اخلاقی، نتایج و غایات امور سویی، در مکتب اخلاقی امام علی(ع)، در کنار اهمیت دادن به رعایت وظای
اخلاقی هم مورد توجه است و این گونه نیست که از مسائل اخلاقی و پیامدهاي آن غفلت شود؛ بلکه در 

 که خدایى از ترس به را شما کنم مى سفارش«نگاه امام(ع) اعمال اخلاقی داراي غایت و نهایتی است: 
  )198خطبۀ البلاغه،  نهج(».بود دخواه بدو بازگشتنتان و فرمود آغاز را آفرینشتان

 شمارد سبک را امانت کار که آن«کند:  هر انسانی، پیامدها و نتایج امور اخلاقی خویش را دریافت می
 را رسوایى و خوارى درِ جهان این در نکند، پاك خیانت از را خود دین و جان و دارد روا خیانت آن در و
 )26نامه  (همان،».درآید سواترر و خوارتر آخرت به و گشاید خویش روى به

گراي اخلاقی، آنها را در مقابل یکدیگر  گرا و غایت از آنجا که اغلب براي فهم بهتر دو دیدگاه وظیفه
دهند، نویسنده در فکر تلفیق این دو دیدگاه نیست، بلکه به دنبال این پاسخ است که با بیان نسبت  قرار می

البلاغه، به بیان معیارهاي  هاي اخلاقی امام علی(ع) در نهج این دو دیدگاه اخلاق هنجاري با گزاره
  البلاغه دست یابد. هاي نهج شناختی اخلاق بر اساس آموزه ارزش

  البلاغه هاي نهج گرا از گزاره گرا و غایت . استخراج مفاهیم اخلاق وظیفه1
یی و گرا فهیوظ يهاموضوع شاخص يساز و مفهوم افتنی یمحتواست که در پ لیاز تحل یمرحله، شکل نیا

کرده  داینمود پ 1در قالب جدول والبلاغه است  نهج يها ها در گزاره انبوه داده انیدر م گرایی اخلاقی غایت
البلاغه  از متن نهج ،)81: 1386 ،یامام د وفر یی(دانااند تحلیل خرد ایاي  هیپا يکه عبارت از واحدها میمفاه .است
  .شده است يآور جمع

 ، لزوماً)ع(نیمعصوم يها از سو گزاره نیشده آن است که ا استخراج يها صوص گزارهمهم در خ نکته
 ؛خاص است یو در ارتباط با موضوع ژهیو یتیو هر کدام در موقع هشدن انیب یۀ مذکورنظردو در ارتباط با 

البلاغه لازم  ورود به متن نهج يکه برا 2ییها یوآگاه گرا فهیوظ اتیتوان با استفاده از مطالعۀ نظر اما می
  است، از مفهوم آنها در جهت موضوع پژوهش بهره گرفت.

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
براي   PAها و حکمتها آمده است و کدگذاري به صورت انتخابی و باز است. حروف  ها، سپس نامه . در جداول ابتدا خطبه1

  ها انتخاب شده است.براي حکمت PCها و  براي نامه PBها،  خطبه
ها و  نهیقر يگردآور مجازها، مرکبات، شناخت مفردات،شامل  البلاغه، متن نهج یدرون يدانشها ها عبارتند از: . این آگاهی2

 سیاسى، ،یسخن(فضاى اجتماع افیاىشناخت جغر شامل ،البلاغه ورود به متن نهج يدانشهاو  ؛ثیخانواده حد لیتشک
و  شناسی عموضو ی،شناس مخاطب ،کلام رادیشناخت تاریخ ا ،نظر سبب صدور متن مد شناخت، فرهنگى) و اقتصادى

5: 1391 ،یالبلاغه.(دلشادتهران نظر در مقام بیان کلام نهج اهداف مد(  



  

  

  

  
176  82در دانشگاه اسلامی طالعات معرفتیم 

  البلاغه مستخرج از نهج گرا گرا و غایت اخلاق وظیفه: ظهور مفاهیم 1جدول 

 1 )6 را.(کلام بددل نافرمان یکدل، فرمانبر با و زنم مى را آن از رویگردان حق، جویندة یارى به ام زنده تا من PA22 یاري و احیاي حق

جدیت برخورد در تقسیم 
 PA10 المال ناعادلانۀ بیت

 عدالت در که گردانم بازمى را آن باشد، رفته کنیزکان بهاى یا زنان مهر به المال] که [بیت بینم اگر خدا، به
 )15(کلام .یابد تر سخت را ستم برنتابد، را عدالت که آن و است گشایش

2 

 3  )22 .(خطبۀ است یار را حق و است نابکار درمان که است، کار در تیز تیغ زنند، سر باز اگر و PA15 جدیت در اجراي حق

 PA11 جهاد در راه حق
ر مادر کنم! پایدارى نبرد در و آیم کارزار میدان به خواهند مى من از شگفتا  جنگ از مرا کس تا کنون بگرید، آنان ب

 )22نیارم.(خطبۀ  شبهتى خویش دین در و دارم یقین خود خداى به من که نترسانده، شمشیر از و نهراسانده
4 

 PA2 جلب رضایت حق تعالی
 به دادن نشان براى نه کنید کار خدا براى. باشد شما گناهان عذرخواه که ترسى نه باشد، سزا چنانکه بترسید خدا از

 )23(خطبۀ .دگذار وامى وى به را او خدا کند، کارى خدا جز براى هر کس که آن، و این شنودن یا دیگران
5 

 PA7 پایداري در مسیر حق
 و نپذیرم سستى بردارد، گام گمراهى در و نگذارد قدم حق راه در که کسى با جنگ در سوگند، جانم به

 )24(خطبۀ .نگیرم پیش نفاق راه
6 

با توجه  در راه حق جهاد
 PA133  ترك آن جیبه نتا

 و کشاند سرش بر بلا فوج و پوشاند او تن بر وارىخ جامۀ خدا داند، ناخوشایند و واگذارد را جهاد که هر
 و محکوم خوارى به. گردان روى او از حق و نهان، راهى هاى پرده در او دل. بماند فرومایگى و زبونى در
 )27.(خطبۀ  محروم عدالت از

7 

 PA18 جهاد در راه حق
 ترسان، نه و بودم ناتوان نه. بگرداند روى هیکبار و درماند، - جاهلیت سپاه - تا بودم پیکار صف آن در من که خدا به

 )33آید(خطبۀ  در به آن کنار از حق تا شکافم مى را باطل. همان آنان و همانم من هم امروز
8 

 9 ) 33براندزم.(خطبۀ  را باطلى یا سازم پا بر را حقّى آنکه مگر دارم تر دوست شما حکومت از را این خدا به PA23 ارزش ذاتی حق

 PA8 ر اجراي حقجدیت د
 را حقّ که گاه آن تا خوار نیرومند، و برگردانم بدو را او حقّ که هنگامى تا مقدار گران من، نزد خوار

  )37(کلام .بازستانم
10 

 PA16 پایداري در مسیر حق
 از و شماست، با خدا و برترید شما« که پدیدار، و گردد روشن شما براى حقّ تا پایدار، و باشید استوار پس

 )66(کلام .»کاست نخواهد کردارتان پاداش
11 

با توجه  در راه حق جهاد
 PA139  ترك آن جیبه نتا

 و ملامت، و است ننگ مایه بازماندگان براى گریز که بگریزید، آنکه از کنید شرم و بستیزید پیاپى پس
  )66 است.(کلام  قیامت روز براى آتشى

12 

جدیت برخورد در تقسیم 
 PA5  لمالا ناعادلانه بیت

میه فرزندان  شیر كاند اندك را بچه شتر چنانکه رسانند، مى من به كاند اندك را) ص(محمد میراث ا
 را آلوده خاك شکمبه پاره قصاب چنانکه گردانم، پراکنده راالمال  بیت مانم، زنده اگر که خدا به. بنوشانند

  )77(کلام .افکند دور به
13 

 PA184 جدیت در اجراي حق

 سست نه. درآورد اسلام حکم به سر و کرد پشت یکباره تا بودم سپاه آن دنباله در من سوگند، خدا به
 از را حق تا زنم مى چاك را باطل درون سوگند، خدا به. ناتوانم نه ام، کرده خیانت نه ترسانم، نه ام، شده

 )104(خطبۀ .کنم بیرون آن تهیگاه

14 

حقوق متقابل حاکم و 
 مردم

PA190 

 و موعظت، در نکردن کوتاهى: شده واگذار او عهده به پروردگار امر از آنچه جز نیست امام بر ا،همان
 - هاى سهم رساندن و مستحقاّن، بر حدود ساختن جارى و سنّت، کردن زنده و نصیحت، در کوشیدن

 )105(خطبۀ  .آن خور در به - المال بیت
15 

با توجه  در راه حق جهاد
 PA334  ترك آن جیبه نتا

ساید، و آوایى  خزند و تنشان به هم مى که مى اى از سوسمار نگرم، صفیر زنان و در حال فرار، چون گله گویى شما را مى
ز  گیرید و نه ستمى را باز مى . نه حقىّ را مى.آید نرم از آن برمى دارید. اینک شمایید و راهى که پیش روى دارید. رهایى ا

  )123کلام (د، و تباهى از آنکه در کار درنگ کند.آن کسى است که خود را به خطر افکن
16 

جهاد در راه حق با توجه 
 به نتایج آن

PA187 

 و عربید، دلاوران شما. آهیختید خود روى به را جهان آن شمشیر گریختید، جهان این شمشیر از اگر سوگند، خدا به
. ماند مى همیشه آن ننگ و خوارى و انگیزاند مىبر را خدا خشم گریختن،. شناختگان و دیدارى، مردمان و چابکسواران،

  )124آید. (کلام  سرش بر روزى آنچه از نرهد و نیفزاید، را خود عمر گریزد، که آن
17 

عدالت در تقسیم 
 PA167 المال بیت

 مال مال، که رسد چه تا - سزاست تقسیم چنین که - داشتم مى برابر را همگان بود، من آن از مال اگر
 )126  خداست.(کلام

18 

عدم استفاده از ستم براي  PA120 19 جهان تا نپذیرم که، خدا به اویم والى که آن باره در کردن ستم به بجویم را پیروزى تا دهید مى فرمان مرا 



  

  

  

  
  177 ...  البلاغه با نگاه بر مکاتب شناختی اخلاق در نهج ارزش معیارهاي

 )126 (کلام. برآید اى ستاره پى آسمان در اى ستاره و سرآید، پیروزي

 20 130 کلام .نترساند را تو باطل جز و مباشد، تو مونس حق جز PA176 یاري و احیاي حق

اجراي عدالت در 
 PA169 مدیریت

 خواستیم مى بلکه. زیادت خواستن ناچیز دنیاى از نه و بود، قدرت در رغبت خاطر به نه رفت، ما از آنچه دانى مى تو خدایا
 فراهم ایمنى را ات ستمدیده گانبند تا. گردانیم ظاهر شهرهایت در را اصلاح و بنشانیم، بود که جایى به را دین هاى نشانه
 )131شود.(کلام  اجرا ات مانده ضایع حدود و آید،

21 

 PA123 جدیت برخورد با ستمگر
 او ناخواه به و بگیرم را ستمکار مهار و بستانم کرده ستم او بر که آن از را ستمدیده داد که سوگند، خدا به
 )136(کلام . کشانم حق آبشخور به تا

22 

 PA183 اجراي حقجدیت در 
: پذیرد دیگرى رنگ کار اگر و است، حقّ سراسر که برم راهى به را آنان شود، برداشته ایشان و ما از آزمایش محنت اگر

 )162(کلام .داناست کنند مى بدانچه خدا که منه، آنان سر بر دریغ به را خود جان پس«
23 

اجراي حق با توجه به 
 PA322  نتایج آن

 افزون من از پس سرگردانى این که سوگند، جانم به و. اسرائیلیان سرگردانى چون شدید نسرگردا شما اما
پیوستید.  دور به و بریدید، نزدیک از گسستید، آن از و نهادید سر پشت را حقّ که چرا. چندان گردد

  )166(خطبۀ 
24 

 PA189 جدیت در اجراي حق
 که را حقّى که آن و ندارد، را آن حقّ که خواهد را چیزى که آن: ستیزم مى کس دو با من که بدانید

 )173نگزارد.(خطبۀ  اوست برگردن
25 

 PA7 جهاد در راه حق

. رفتند او پى در و کردند اعتماد خود پیشواى به. پذیرفتند و شدند خوانده جهاد ...به برادرانم از دریغا
 که کسى. کنم مى آماده شکرل امروز همین من خدا بندگان جهاد جهاد:] گفت بلند بانگ به سپس[

 )182شود.(خطبۀ  بیرون رود خدا سوى به خواهد مى
26 

 PA55 جهاد در راه حق

 مرا خدا که بدانید. نبستید کار را آن احکام و شکستید را آن حدود و گسستید را اسلام با پیوند رشتۀ شما که بدانید هان
 برون حق از با و جنگیدم گسلان پیمان با اما. کنم پیکار زمین در تبهکاران و گسلان، پیمان و تجاوزکاران با است فرموده
 )192(خطبۀ .ساختم زبون را شدگان بیرون دین از و ستیزیدم شدگان

27 

 28 )192(خطبۀ .ایستند بازنمى کنندگان ملامت سرزنش از خدا راه در که هستم مردمى از من PA80 جلب رضایت حق

 29  )192جهان.(خطبۀ  آن در ستم ناخوشایند کیفر از بترسید و جهان این در سرکشى از بپرهیزید PA84  نتایج ستم کردن

 PA70 جهاد در راه حق
 او جز که خدایى به که بدارید راست خود دشمن با جهاد در را خویش نیت و افتید راه به بینا دل با پس

 )197(خطبۀ .باطلند لغزشگاه بر آنان و روم مى حق راه به من نیست خدایى
30 

 PA83  یاري و احیاي حق
 یاور را حق خداوند و بازگرداند، را آن و بیند ستمى یا کند آن یارى و بیند حقى که را کسى بیامرزد خدا
 ) 205برساند. (کلام  بدو را حق تا بود

31 

 PA63 حق الهی بر بندگان
 بیشتر یا چندان دو طاعت، در را آنان پاداش و داده قرار خویش اطاعت بندگان، بر را خود حقّ خدا لیکن
 )216(خطبۀ .نهاده

32 

نتایج رعایت حقوق 
 PA161  متقابل حاکم و رعیت

مقدار شود و  پس چون رعیت حقّ والى را بگزارد و والى حقّ رعیت را بجا آرد، حق میان آنان بزرگ
د و طمع شونه آراسته ت چنانکه باید اجرا. پس کار زماهاى عدالت برجا و سنّ راههاى دین پدیدار و نشانه

  )216خطبۀ .(در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته
33 

 PA95  پرهیز از ستم

 تا دارم خوشتر گرفتار، آهنین طوقهاى در کشند سویم بدان سو این از و بیدار، مانم خار اشتر روى را شب اگر خدا، به
 (کلام.ناسزاوار به باشم گرفته را چیزى اندك یا ستمکار، نبندگا از یکى بر درآیم،) ص(رسول و خدا بر رستاخیز روز
224(  

34 

اجراي حق با توجه به 
 PA233  نتایج آن

آگاه باش آن که در راه حق از پا در آید، راه خود را به بهشت گشاید، و آن را که باطل نابود گرداند، به 
  )17نامه (دوزخش کشاند.

35 

رعایت عدالت در دادن 
 PB3 حقوق مردم

 به را تو حقّ ما. پریش و ناتوان و درویش دارى شریکانى و روشن و معلوم حقّى و است معین بهرى زکات این در را تو و
 )26خصمانى.(نامه  بیشترین داراى رستاخیز روز گرنه و برسانى آنان به تمام را آنان حقوق باید پس پردازیم، مى تمام

36 

اجراي عدالت در 
 PB60  مدیریت

 خواه و نگرى چشم گوشه به خواه همگان، به بنگر چشم یک به و رو، گشاده و هموار و نرمخو، و باش فروتن آنان با
ر ستم طمع تو در بزرگان تا آنان، به شوى خیره  37  )27نگردند.(نامه  مأیوس عدالتت از ناتوانان و نبندند ناتوانان ب

 38 )31(نامه .شو در ودب جا هر دشوارى هر به حق براى PB61 پایداري در مسیر حق
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اجراي عدالت در برابر 
 PB201  نزدیکان

 که دهم کیفریت یابم دست تو بر تا دهد یارى مرا خدا و نکنى اگر و سپار، باز را مردم این مالهاى و دار بیم خدا از پس
 و حسن اگر داخ به. آمد در آتش به که جز نزدم بدان را کس که بزنم شمشیریت به و گردد، من عذرخواه خدا نزد

 و بستانم آنان از را حق آنکه تا نرسیدندى، آرزویى به و ندیدندى، خوش روى من از کردى تو که کردند چنان حسین
  )41 گردانم.( نامه نابود شده پدید ستمشان به که را باطلى

39 

رعایت حقوق متقابل 
 PB200 حاکم و مردم

 در - جز را کارى و، - ناگذارم آن پوشاندن از که - جنگ راز جز نمنپوشا شما از را چیزى که من بر شماست حق بدانید
 آن در اى وقفه نرسانم را آن تا و نیفکنم، تأخیر به آن موقع از را شما حق و ندهم، انجام شما با زدن رأى بى شرع - حکم

 شماست، عهده بر من تطاع و خداست بر شما دادن نعمت کردم چنین چون و دانم، برابر حق در را شما همه و ندانم، روا
 آسان را آن و - شوید در ها سختی در و مگذارید، پس پاى است صلاح آنچه در و ندارید، درنگ خواندم را شما چون و

 )50 شمارید.(نامه

40 

ثواب و عقاب براي عمل یا 
 PB173  ترك ستم کردن

 از پرهیز در که ثوابى نهاد، مىن ترسند آن از که کیفرى فرمود  نهى آن از که بیداد و ستم براى خدا اگر و
  )51 گذارد.(نامه نمى آن نخواستن براى عذرى جاى است آن

41 

التزام به حق 
 PB192 درامرمدیریت

 آن خدا گویى و یا کنى آنچه در و گوید، بیشتر تو به را حق تلخ سخن که بگزین دیگران بر را کس آن و
 )53امه کند.(ن ات یارى کمتر - دارد ناپسند دوستانش از را

42 

جلوگیري ازسوء استفاده 
 نزدیکان در امور حکومت

PB144
0 

 را انصاف معاملت در و کردن فرازى گردن و دارند جستن برترى خوى که خویشاوندان و است نزدیکان را والى نیز
 به را زمینى انتخویشاوند و اطرافیان از یک هیچ به و برآر آن اسباب بریدن با را اینان ستم ریشه. بستن کار به کمتر

 کارى یا دارند، آب از که بهره در رساند زیان را آنان مجاور که پیمانى بستن با کنند طمع تو در مبادا و وامگذار، بخشش
 آخرت و دنیا در آن عیب و افتد گوارا تنها آنان بر پس نهند، دیگران عهده بر را آن رنج و رسانند انجام به هم با باید که
 ) 53 امهن (.ماند تو بر

43 

پرهیز از خونریزي براي 
 PB202 پیروزي

پس حکومت خود را با ریختن خون ناروایی نیرومند مگردان، زیرا چنان کاري نه تنها از عوامل ناتوان کردن و سست 
 ) 53نامه ( شود. کردن قدرت، که باعث نابودي و به دست دیگران افتادن هم می

44 

 PB218  گناه نتایج ریختن خون بی
 و نرساند، کیفر به آدمى را - ناحق به خون ریختن چون چیزى که ناروا، به آن ریختن و خونها، از بپرهیز و

  )53نامه  نبرد،( را عمر رشته و نبرد، را نعمت و نگرداند، بزرگ را گناه
45 

 46  )53نیارد.(نامه  نزدیک را او کیفر و ندارد، دگرگون را خدا نعمت نهادن، ستم بنیاد چون چیز هیچ و PB320  نتایج ستم کردن

اجراي عدالت در 
 PB54  مدیریت

 آنچه در مردم کار باید پس. دارد باز عدالت، بسیارى از را او شود گون گونه هواها را والى چون بعد، اما
  )59( نامه  ندهند عوض عدل با را ستم که باشد، یکسان تو نزد است، حق

47 

وجود پاداش در اجراي 
 PB141  حق و عدالت

 را آن پاداش که حالى باز، در فرمود واجب تو بر خدا که کارى(اجراي عدالت و حق) در را خود نفس و
  )59 ترسان. (نامه کیفرش از و امیدوارى

48 

 PB36 یاري و احیا حق

 مبادا پس. رسید نخواهد بدان که شود مى اندوهناك چیزى به و برید نخواهد او از که شود مى شاد چیزى به آدمى گاه
 باید بلکه. دارى سینه در که خشمى بردن به کار یا بود لذتى به رسیدن برخوردارى، خود دنیاى از که چیز نیکوترین

 )66گردانى.(نامه  زنده را حقى یا بمیرانى را باطلى

49 

 50 ) 78نتوانم . (نامه کردن هموار خود بر گوید باطل که را کسى آن سخن من PB76 مبارزه با باطل

 PB219  تایج عدم رعایت حقن
 و خریدند رشوت به را آن تا ندادند را مردم حق چون گردیدند، تباه بودند شما از پیش که آنان بعد، اما
  )79(نامه . گردیدند آن پیرو آنان و بردند، باطلشان راه به

51 

 PC44 جدیت در اجراي حق
 طمعها پى و نسازد خوار را خود و نکند مدارا - حق در - که کسى جز ندارد پا بر را خدا فرمان
 )110(حکمت .نتازد

52 

 53 )184(حکمت .نگردیدم دل دو آن در نمودند، من به را حق که هنگام آن از PC203 پایداري در مسیرحق

پرهیز از ستم و گناه براي 
 PC61 رسیدن به پیروزي

چیره گردد، در واقع شکست  کسی که به وسیلۀ گناه پیروز شود، پیروز نیست و کسی که با شر و ستم
 )327خورده است.(حکمت 

54 

 PC138  نتایج ستم
 در را شمشیر بیدادگرى و وادارد آوارگى به را رعیت ستم که بپرهیز بیداد و ستم از و کن عدالت به کار
  )476(حکمت . آرد میان

55 

  



  

  

  

  
  179 ...  البلاغه با نگاه بر مکاتب شناختی اخلاق در نهج ارزش معیارهاي

  البلاغه گرا از نهج گرا و غایت هاي اخلاق وظیفه . استخراج مقوله2
گرایی و  توان مفهوم وظیفه هایی است که می مشخص شدن مفاهیم، که در بر دارندة گزارهپس از 

البلاغه استنباط کرد، مفاهیم برخوردار از قرابت معنایی که  گرایی اخلاقی را از طریق آنها از متن نهج غایت
  بندي شدند. هها دست تر وجود داشت، در قالب مقوله امکان گردآوري آنها تحت یک چتر معنایی وسیع

  البلاغه مستخرج از نهجگرا  گرا و غایت اخلاق وظیفه : ظهور مقولات2جدول 

  ردیف مفاهیم مقولات

  اصل عدالت

 1  عدم استفاده از ستم براي پیروزي

  2  نتایج ستم کردن
 3  جلوگیري ازسوء استفاده نزدیکان در امور حکومت

 4 رعایت عدالت در دادن حقوق مردم

 5  خونریزي براي پیروزي پرهیز از

 6  گناه نتایج ریختن خون بی

 7 اجراي عدالت در برابر نزدیکان

 8  المال جدیت برخورد در تقسیم ناعادلانه بیت

 9  المال عدالت در تقسیم بیت

  10  اجراي عدالت در مدیریت
  11  وجود ثواب و عقاب براي عمل یا ترك ستم کردن

  12  جدیت برخورد با ستمگر
  13  پرهیز از ستم

  طلبی اصل حق

  14  رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت
  15  یاري و احیاي حق

  16  جدیت در اجراي حق
  17  جهاد در راه حق

  18  جلب رضایت حق تعالی
  19  جهاد در راه حق با توجه به نتایج ترك آن

  20  پایداري در مسیر حق
  21  ارزش ذاتی حق

  22  حقوق متقابل حاکم و مردمنتایج رعایت 
  23  حق الهی بر بندگان

  24  مبارزه با باطل
  25  اجراي حق با توجه به نتایج آن
  26  التزام به حق در امر مدیریت
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    . استخراج مقولۀ اصلی3
توجه به اصول البلاغه که عبارت از  هاي مستخرج از نهج در این مرحله از پژوهش، از روابط بین مقوله

شرحی انتزاعی بر فرایندي که در مقاله صورت گرفته، ارائه شده است و طلبی است،  دالت و حقع
مامی،  (داناییمحوري مقوله دهد که  که شامل مضمون اصلی پژوهش است و کلّیتی را تشکیل می )87: 1386فرد و ا

(استراوس و بلاغه برآمده استال اي اکتشافی از درون متن نهج آیند، به گونه سایر مقولات بر محور آن گرد می

البلاغه، که  شناختی اخلاق از دیدگاه نهج . این مقولۀ اصلی عبارت است از: معیارهاي ارزش)118: 1385کربین، 
  نشان داده شده است. 2و شکل  3در جدول 

  البلاغه شناختی اخلاق از دیدگاه نهج : معیارهاي ارزش3جدول 

  مقولات  مقولۀ اصلی  ردیف

1  
شناختی اخلاق، از دیدگاه  ارزش معیارهاي

 البلاغه نهج

  اصل عدالت
  طلبی اصل حق

  
  البلاغه شناختی اخلاق از دیدگاه نهج : معیارهاي ارزش2شکل 

  البلاغه شناختی اخلاق در نهج طلبی، معیارهاي ارزش . اصول عدالت و حق4
ظیفه انجام ندادند؛ که معیار تشخیص در تمام عمر پربرکتشان، در هیچ امري، عملی مغایر با و )ععلی(امام 

توان معرفی کرد. ایشان از همان آغاز خلافت،  طلبی در اخلاقیات می آن را مطابقت با دو اصل عدالت و حق
به خدایى که دانه را کفید و جان «اي براي انجام تکالیف و تحقق عدالت معرفی فرمودند:  حکومت را وسیله

کردند و خدا علما را نفرموده بود تا  و یاران، حجت بر من تمام نمى نبودند کنندگان را آفرید، اگر این بیعت
گذاشتم و  این کار را از دست مى ۀستمکار شکمباره را برنتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشت

 نه) ع(امام .)3 ۀخطبالبلاغه،  نهج(»داشتم و چون گذشته، خود را به کنارى مى انگاشتم پایانش را چون آغازش مى
 عدالت، قانون بر امور اجراى و خلق به بخشیدن نظام براى بلکه خلافت، در طمع و دنیا خود خاطر به

خلافت را پذیرفتند و اگر غیر این  ،است گرفته پیمان امور این اجراى براى علما از خداوند که گونه همان
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 دنیاى که دیدند مردم مى صورت، آن در گذاشتند. مى کنار کردند، باز هم رها اول که چنان را بود، خلافت
  )533: 1 ج ،1375(ابن میثم، نداشت. ارزش هم بز بینى آب اندازة به امام(ع)، نزد در آنان

 کیکه  داند یداند و هرگز روا نم می یبلکه ناموس اله ،یالهفۀ یو وظ فی، عدالت را نه تنها تکل)ع(امام
 )114 تا: بی ،ي(مطهرباشد. یعدالت و بی ضیتبع يها اشاگر صحنهتم ،یاسلام ماتیمسلمان آگاه به تعل

گاه  هیچو  اي) داراي ارزش ذاتی است(نه ارزش وسیلهحق، از سویی، در مکتب اخلاقی امام علی(ع)، 
: از ابن عباس نقل شده است استفاده نکردند. يبه منافع ماد دنیرس ياي برا لهیاز آن به عنوان وس امام(ع)

از من پرسید: بهاى این نعلین چند  شانیزد. ا زد امیرالمؤمنین رفتم و او نعلین خود را پینه مىذوقار ن در«
تر دارم، مگر آنکه حقّى را بر پا  فرمود: به خدا این را از حکومت شما دوست .است؟ گفتم: بهایى ندارد

  )33ۀ خطبالبلاغه،  نهج(».سازم یا باطلى را براندزم

 يانگریاز طغ ف،یاست که علاوه بر نشان دادن عظمت حق و تکل نیحق ا تیخاص نیتر بزرگ
و مسامحه  یقابل شوخ فیکند که حق و تکل کند و اثبات می می يریجلوگ انیزورگو يستمگران و تعد

 ،ي(جعفررود. می نیاز ب زین اتیمات شود، رنگ ح فیدو نفر که رنگ حق و تکل انی. در هر جامعه و مستین
  )169: 9 ، ج1360

طلبی، در مکتب اخلاقی امام علی(ع)، شامل تمام امور و روابط  اصل عدالت و اصل حقدو 
شود. براي امام(ع)، تحقق اخلاقیات بر مبناي  انسانها(بدون در نظر گرفتن روابط دوستی و خویشاوندي) می

عنوان حق  المال را به این اصول داراي اهمیت است. چنانچه هنگامی که عبداالله ابن عباس، بخشی از بیت
، امام(ع) بدون در نظر گرفتن نسبت خویشاوندي، در مقابل ستم )386- 387: 4، ج 1380(جعفري، خود برداشته بود

 ،پس«اقتصادي با او برخورد کردند. تنها چیزي که براي ایشان داراي اهمیت بود، اجراي عدالت و حق بود: 
کیفریت  ،کنى و خدا مرا یارى دهد تا بر تو دست یابماز خدا بیم دار و مالهاى این مردم را بازسپار و اگر ن

جز که به آتش درآمد. به  ،د و به شمشیریت بزنم که کس را بدان نزدمشودهم که نزد خدا عذرخواه من 
از من روى خوش ندیدندى و به آرزویى نرسیدندى، تا  ،اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردى خدا

  )41البلاغه، نامۀ  (نهج».نابود گردانم ،باطلى را که به ستمشان پدید شده آنکه حق را از آنان بستانم و

البلاغه دلالت  نگر در نهج گراي قاعده هاي مختلفی بر اخلاق وظیفه شده، گزاره با توجه به مطالب بیان
الت و شناختی اخلاق براي تعیین بایدها و نبایدهاي اخلاقی را دو اصل عد توان معیارهاي ارزش دارند و می

  طلبی معرفی کرد. حق

البلاغه، معیارهاي تحقق اصل عدالت عبارتند از: رعایت انصاف در روابط انسانها،  با بررسی در متن نهج
روي.  قرار دادن هر چیز در جاي خودش، رعایت مساوات در بین انسانها، رعایت حقوق و اعتدال و میانه

  الت در روابط انسانها اجرا شده است.هنگامی که این ملاکها و معیارها تحقق یابد، عد
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  )31- 37: 1394(دلشاد تهرانی، البلاغه : معیارهاي تحقق اصل عدالت در نهج4جدول 
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نْصافانصاف:    )231 (حکمت ؛ عدالت یعنی انصاف.العْدلُ الْإِ
مور مواضعهاالعْدلُ یضَع الْقرار دادن هر چیزي در جاي خودش:    )437 نهد که باید(حکمت عدالت کارها را بدان جا می ؛أُ

ء فَإِنَّه لَیس فی الجْورِ عوض منَ العْدلِمساوات:  مرُ النَّاسِ عنْدك فی الحْقِّ سوا لیْکُنْ أَ ؛ پس باید کار مردمان در آنچه حق است، نزد تو فَ
  )59 ا عدل عوض ندهند.(نامهیکسان باشد، که ستم را ب

ۀُ إِلَى الوْالی حقَّهرعایت حقوق:  یع ها حقَّها فَإذَِا أدَت الرَّ َلی م و قاَمت مناَهج الدینِ و أَدى الوْالی إِ َنهیقُّ بزَّ الْحع  لِ ودالْع م العم لَتَتداع و
ا السهلاَل مانُجرَت علَى أذَْ ؛ پس چون مردمان حق زمامدار را بگزارند و و طُمع فی بقاَء الدولَۀِ و یئست مطاَمع الأَْعداء نَنُ فَصلحَ بِذلَک الزَّ

که باید  هاي عدالت برجا و سنّت چنان مقدار شود، راههاي دین پدیدارتر، نشانه زمامدار حق مردم را به جاي آرد، حق میان آنان بزرگ
مید در پایداري دولت پیوسته و چشمداشتهاي دشمنان بسته.(خطبۀ    )216اجرا. پس کار زمانه آراسته شود و چشم ا

از روي در کارها؛ زیرا هر که  ؛ بر تو باد به میانهعلیَک باِلقصَد فی الأمورِ فَمن عدلَ عن القصَد جار و من أخَذَ بِه عدلروي:  اعتدال و میانه
  )353: 1366آمدى،  تمیمىروي روي برگرداند، ستم کند، و هر که بدان پایبند شود، به عدالت رفتار کند.( میانه

البلاغه عبارتند از: تحقق آنچه واقعیت و امر واقعی است،  طلبی در نگاه نهج معیارهاي تحقق اصل حق
 در امور مختلف، در نظر گرفتن استحقاق رسیدن و دستیابی به حقیقت امور، اجازه و اختیار داشتن انسانها

در طلبی  حق ،ابدیتحقق  ارهایمع این که یهنگامانسانها و انتظار دوسویه و مطالبۀ حقوق در روابط انسانی. 
  تحقق یافته است. روابط انسانها

  )565- 568: 1391(دلشاد تهرانی، البلاغه طلبی در نهج : معیارهاي تحقق اصل حق5جدول 
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 روى از و است درست سخن که خدا ؛ به)132: و اللَّه الْجدِ لَا اللَّعب و الْحقُّ لاَ الکْذَب و ما هو إِلَّا الْموت(خطبۀ واقعیت و امر واقعی
  است. نیست [و آن] مرگ پردازى دروغ و است حقیقت نیست، بازى

نَا  ادراك مطابق با واقع که حقیقت است. حقیقت: در این معنا حق یعنی  کَأَنَّ الْموت فیها علَى غیَرِنَا کتُب و کأََنَّ الحْقَّ فیها علَى غیَرِ
  اند. هشته ما جز عهدة بر آن در را حق گویا و اند نوشته ما جز بر دنیا در را مرگ )؛ گویا122 (حکمتوجب

  است.  دانش کسب و خواستن آگاهى و پرسش حقّ را تو )؛162کلام(هالْمسأَلَ و لَک ...حقُّاجازه واختیار: 
م و أَاستحقاق:  لیَکُم و الْموجبِۀُ علَى اللَّه حقَّکُ ع قُّ اللَّها حإنَِّه م بتَِقوْى اللَّه فَ ه و تَستعَعباد اللَّه أُوصیکُ لیَها باِللَّ ینوُا عتَعلَى نْ تَسا عینوُا بِه

 موجب و شما بر خداست حق پرهیزگارى که خدا از ترس و پرهیزگارى به کنم مى سفارش را شما خدا )؛ بندگان191خطبۀ ( اللَّه
  بارى. حضرت حق گزاردن در جویید یارى پرهیزگارى از و پرهیزگارى در خواهید یارى خدا از اینکه و خدا، بر شود شما حق

مرکُِم و لکَُم علَی منَ الحْقِّو مطالبهانتظار دوسویه  یۀِ أَ لاَ قاًّ بوِِ ح کُمَلی ی عل َانهحبس لَ اللَّهعج َفَقد دعا بم (خطبۀ  مثْلُ الَّذي لی علَیکُم : أَ
 من، بر است حق نیز را شما و اد،نه ام عهده به را شما حکمرانى چون داد، قرار حقى من براى شما بر خدا همانا بعد، )؛ اما216

  .گردن بر راست شما که من حق همانند

از سویی، در مکتب اخلاقی امام علی(ع)، در موارد متعدد به بیان نتایج رعایت این دو معیار در روابط 
حاکم و  نیطلبی در ب اصل حق تیحاصل از رعا جی، نتا216در خطبۀ  انسانها اشاره شده است؛ چنانچه

رعیت را بجا آرد، حق  حق ،حق والى را بگزارد و والى ،چون رعیت پس«اند:  فرموده یمعرفچنین  را تیرع
ت چنانکه باید اجرا. پس کار هاى عدالت برجا و سنّ مقدار شود و راههاى دین پدیدار، نشانه میان آنان بزرگ

  ».د و طمع در پایدارى دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بستهشوزمانه آراسته 
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 اما: «شد رفتن سود آنان خواهد نیحکومتها و از ب یمنجر به تباه ،طلبی ر مقابل، عدم توجه به اصل حقد
چون حق مردم را ندادند تا آن را به رشوت خریدند و به راه  ؛دندشتباه  ،بعد، آنان که پیش از شما بودند

  )79ۀ (نام».دندشباطلشان بردند و آنان پیرو آن 

رفتن  نیاز ب يبرا یعامل را ستم کردنو اصل عدالت  تیاشتر، عدم رعا مالک ۀدر عهدنامحضرت 
 و ندارد دگرگون را خدا نعمت نهادن، ستم بنیاد چون چیز هیچ«اند:  ی فرمودهسود و قدرت حکومتها معرف

نه  يچنان کار رایز ؛مگردان رومندین ییخون ناروا ختنیپس حکومت خود را با رنیارد...  نزدیک را او کیفر
افتادن هم  گرانیو به دست د ينها از عوامل ناتوان کردن و سست کردن قدرت، که باعث نابودت

  )53 ۀ(نام ».شود می

است که به  یاخلاق يحق، از جمله رفتارها ری، تلاش و مجاهدت در مس)عی(امام عل یدر مکتب اخلاق
چون  یجیو ظلم، نتاستم  رشیمجاهدت و پذ نیشود و در صورت ترك ا منجر می یطلب تحقق اصل حق

خوارى  ۀکه جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند، خدا جام هر: «انسان خواهد شد بینص یگیو فروما يخوار
هاى راهى نهان و  بر تن او پوشاند و فوج بلا بر سرش کشاند و در زبونى و فرومایگى بماند. دل او در پرده

  )27(خطبۀ ».رومبه خوارى محکوم و از عدالت مح ؛حق از او روگردان

در این سخن، در کنار توجه به نتایج مختلف ترك جهاد در راه حق، امام(ع) به دو نتیجه دربارة حق و 
 شود و زورگویان مى گرفته از انسان حق امر جهاد، کردن ضایع خاطر اند که به عدالت در این زمینه اشاره کرده

 خویش حق و باشد قوى و این انسان است که باید رندسپا نمی حق صاحبان به را حق هرگز طغیانگر غاصبان و
 عدالت طرفداران زیرا است؛ عدالت اند، محرومیت از . نتیجۀ دیگري که بیان کرده)29(خطبۀ بگیرد آنها از را

 گران سلطه دلیل، همین بهاند.  اقلیت در قدرت و کیفیت نظر از نباشند، کمى اقلیت در اگر. اند اقلیت در اغلب
 خود جلال و جاه و مال بر پیوسته و کنند مى پایمال را مظلوم ملتهاى حقوق بتوانند که آنجا ات سودجو

  بخشند. تحقّق را اجتماعى عدالت توانند مى جهاد سایۀ در تنها ستمدیده، افزایند و ملتهاى مى

 رنوشتس در جهاد بزرگ آثار دربارة را مهمى حقایق خطبه، از بخش این در امام(ع) ترتیب، این به
 نشان تحلیلها این. اند داده ارائه فلسفۀ آن و جهاد مسئلۀ از منطقى بسیار ترسیمى و کرده بیان انسانى جوامع

 همین در که ارزشهایى خاطر به بلکه دیگر، سراى معنوى پاداشهاى خاطر به تنها نه جهاد، که دهد مى
 بر را جهاد مشکلات تحمل که رانبهاستگ نتایج و همین باشد همه مطلوب باید آفریند، مى دنیوى زندگى

  )140- 142: 2، ج 1375(مکارم شیرازي، سازد. مى انسان آسان
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  گیري نتیجهبحث و هـ) 
طلبی به عنوان معیارهاي  شده، در مکتب اخلاقی امام علی(ع) دو اصل عدالت و حق با توجه به مطالب بیان

عدالت در روابط انسانی عبارتند از: رعایت شناختی اخلاق مطرح شده است و معیارهاي تحقق  ارزش
انصاف در روابط انسانها، قرار دادن هر چیز در جاي خودش، رعایت مساوات در بین انسانها، رعایت حقوق 

روي؛ و معیارهاي تحقق حق در روابط انسانها عبارتند از: تحقق آنچه واقعیت و امر واقعی  و اعتدال و میانه
حقیقت امور، اجازه و اختیار داشتن انسانها در امور مختلف، در نظر گرفتن  است، رسیدن و دستیابی به

هاي متعدد  استحقاق انسانها و انتظار دو سویه و مطالبۀ حقوق در روابط انسانی. گفتنی است با وجود گزاره
ین معنا البلاغه،. این مطلب بد نگر در متن نهج نگر و سودگرایی قاعده گراي قاعده مبنی بر اخلاق وظیفه

  نیست که این دو دیدگاه اخلاقی به طور کامل منطبق با مکتب اخلاقی امام علی(ع) است.
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  منابع
  .صالح یصبح ۀبر اساس نسخي. دیشه دجعفریترجمه س). 1380ی(رض دیس .البلاغه نهج -
.  زاده حیىی اصغر نوایى  مقدم و على  محمدى  . ترجمۀ قربانعلىالبلاغه شرح نهج  ).1375بحرانى( میثم ابن -

  مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.
 ترجمه. ها ها و شیوه ی: نظریۀ مبنایی، رویهفیک اصول روش تحقیق. )1385(نیکرب تیجول انسلم و استراوس، -

  پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: بیوك محمدي.
  .تهران: خوارزمی  .ن لطفی و رضا کاویانیمحمدحس ۀترجم .آثار افلاطون ةدور .)1380افلاطون( -
 36-23: 6، شمعرفت اخلاقی، »پیامدگرایی اخلاقی در عرفان اسلامی«) 1390اسلامی، محمد تقی(  -

 63 – 60 :16، شخردنامه همشهري، از حق به تکلیف؛ تأملی در مفهوم حق و تکلیف در اسلام)1386( بهشتی، احمد -

  .قم: سمت .هیرضا آل بویترجمه عل .یمسائل اخلاق .)1388(کلیما پالمر، -
  . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.البلاغه پرتوي از نهج). 1380جعفري، سید محمدمهدي( -
  . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.البلاغه ترجمه و تفسیر نهج). 1360د تقی(جعفري، محم -
. ترجمۀ سید محمدعلی تقوي و زهره علوي. فرهنگ اصطلاحات فلسفۀ اخلاق). 1396جاکوبز، جاناتان آ.( -

  تهران: جباري.
 .»يادیبن يتئور يساز مفهوم ياستراتژ :یاستقرائ کردیبا استفاده از رو يپرداز يتئور« .)1384حسن( فرد، ییدانا -

  .58-59: 11ش  ،دانشور رفتار
. »بنیاد پردازي داده هاي پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه استراتژي«). 1386فرد، حسن و سید مجتبی امامی( دانایی -

  .81- 87: 2، ش اندیشۀ مدیریت
. الکترونیکی) - جزوة دورة دکتري»(البلاغه دانشهاي درونی و ورودي نهج«). 1391دلشاد تهرانی، مصطفی( - 

  (چاپ نشده).
  . تهران: دریا.رخسارة خورشید). 1391دلشاد تهرانی، مصطفی( -
  . تهران: دریا.البلاغه ماه مهرپرور:تربیت در نهج). 1379(مصطفیدلشاد تهرانی،  -
 هاي شناسی عدالت به منزلۀ راهبرد عدالت با نگاه به جایگاه آن در آموزه مفهوم«). 1394مصطفی(دلشاد تهرانی،  -

  .31-37: 1(دانشگاه پیام نور)، ش البلاغه هاي نهج مجلۀ آموزه. »البلاغه امام علی(ع) با تکیه بر نهج
  .قم: الاعتماد .رساله فی التحسین و التقبیح العقلیینال. )ق 1420سبحانی، جعفر( -
ایی در گر مقاله ي بررسی و تبیین مسئلۀ پیامدگرایی و تکلیف) 1395(رنجکش و مختار محسن راوند،ی: ش -

  26-7 : 19، ش یستی: اخلاق زمجله، هاي اسلامی آموزه
  .کتاب طه قم: ی.صادق يهادۀ ترجم. فلسفۀ اخلاق .)1392(امیلیفرانکنا، و -
  .البرز تهران:. الدین اعلم تصحیح امیرجلال .حکمت در اروپا سیر .)1375علی(محمد فروغی، -
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